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 دوازدهم جلسه توبه، سوره

 الرحیم الرحمن الله بسم

 الَّذذِینَ  مِنَ الْحَقِّ دِینَ یَدِینُونَ ولَاَ وَرسَُولُهُ اللّهُ حَرَّمَ ماَ یُحَرِّمُونَ ولَاَ الآخِرِ باِلْیَوْمِ ولَاَ بِاللّهِ یُؤْمِنُونَ لاَ الَّذِینَ قَاتِلُواْ

 ابْنُ الْمسَِیحُ النَّصَارَى وَقاَلَتْ اللّهِ ابْنُ عُزَیْرٌ الْیهَُودُ وَقاَلَتِ (92) صاَغِرُونَ وَهُمْ یدٍَ عَن الْجِزْیَةَ یُعْطُواْ حتََّى الْکِتاَبَ أُوتُواْ

 أَحبَْذارَهُمْ  اتَّخذَذُواْ  (03) یُؤْفکَُذونَ  أنََّذى  اللّذهُ  قذَاتَلَهُمُ  قَبذْ ُ  مِن کَفَرُواْ الَّذِینَ قَوْلَ یُضاَهِؤُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ قَوْلُهُم ذَلِکَ اللّهِ

 عمََّذا  سُذبْحاَنَهُ  هُذوَ  إلِاَّ إِلذَذهَ  لاَّ وَاحِذداً  إِلذَذهاً  لِیَعْبذُدُواْ  إلِاَّ أُمِذرُواْ  وَماَ مَرْیَمَ ابْنَ وَالْمسَِیحَ اللّهِ دُونِ مِّن أَرْباَباً وَرُهْباَنَهُمْ

 (03) یشُْرِکُونَ

 سه گروه: مؤمن، مشرک و اهل کتاب

 .دارد قرآن که تعبیری این با. رسیم می کتاب اه  جریان به که شد عرض مشرکین جریان از بعد

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَذادُوا وَالصَّذابيِِینَ وَالنَّصذَارَى وَالمَْجُذوََ وَالَّذذِینَ       : 31 آیه ببینید، را حج مبارکه سوره

 انذد،  مذؤمن  ای عذده  قرآن بندی تقسیم طبق .یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُ ِّ شَیْءٍ شهَِیدٌ أَشْرَکُوا إِنَّ اللَّهَ یَفْصِ ُ بَیْنَهُمْ

 کتذاب  اهذ   مجموعذه  هذا  این مجوَ، و مسیحیان صابيیان، یهودیان،. کتابند اه  و مابقی اند، شرک اه  ای عده

اساسی آمدند گفتند: مذا ییذروان حضذرح یحیذی     اند و در تدوین قانون  صابيیان در ایران بوده. شوند محسوب می

إِنَّ اللَّهَ یَفْصِ ُ بَیذْنَهُمْ یَذوْمَ الْقِیاَمَذةِ إِنَّ اللَّذهَ      ها هستند و ظاهراً صاحب کتاب هستند. هستیم. مجوَ هم زرتشتی

 .عَلَى کُ ِّ شَیْءٍ شهَِیدٌ

 اسلامی جامعه در کتاب وضعیت اهل

لْحَقِّ مِنَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ولَاَ باِلْیَوْمِ الآخِرِ ولَاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرسَُولُهُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ ا(: قَاتِلُواْ الَّذِینَ 92)      

 الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتاَبَ حَتَّى یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ عَن یدٍَ وَهُمْ صاَغِرُونَ *
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لاَ  ایذن اهذ  کتذاب مقاتلذه کنیذد   ذون       با که تاب جملاح عجیبی داردبه اه  ک توبه سوره یس از رسیدن

  ه آن ها این ولَاَ یُحَرِّمُونَ ماَ حَرَّمَ اللّهُ وَرسَُولُهُ ! ندارند جزا روز و خدا به ایمان ها این یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ولَاَ باِلْیَوْمِ الآخِرِ 

تعبیذر شذایب بذرای     .خذود ماسذت   ییامبر  در قرآن منظور رسوله دانند. )تعبیر نمی حرام را کرده تحریم ما رسول

 .((33)ابراهیم:  قاَلَتْ رسُُلُهُمْ أَفِی اللّهِ شَکٌّ مثلاً دارد شود   یاد می« رسلهم»ییامبر خودشان در قرآن با تعبیر 

 آیذه   نذد  هذم  شاهدش. ماست دین هم حق دین. ندارند ایمان هم حق دین ها به این الْحَقِّ  دِینَ یَدِینُونَ ولَاَ

 حذال بایذد بذا    هذر  به دین حق هم ییامبر ماست   هُوَ الَّذِی أَرسَْ َ رسَُولَهُ بِالهُْدَى وَدِینِ الْحَقِّ: دارد 00بعد در آیه 

ایذن   برای یا یک صغاری این وسط دیده شده. صاَغِرُونَ وَهُمْ بدهند جزیه باید یا آورند، می اسلام یا ها جنگید، این

هایی بذه ایذن مضذمون     که روایت ها گران تمام بشود کما این باشد، و به آن صاغرانه حالت با دادن جزیه که است

 داریم.

قرار نیست به دین ییامبر ما عمذ    باشند که حکومت اسلامی  ها اه  کتاب باشند و در ذمه اگر قرار است این

کننذد   های خودشذان عمذ  مذی    تاب باشند به تحریمکنند! و الا دیگر اه  کتاب نیستند، اما اگر قرار باشد اه  ک

مذثلاً مذدل حجذاب       های ما عم  کننذد   ها در جامعه اسلامی در ظاهر و رونما باید به تحریم منتهای مراتب این

 ایذن  و کننذد  تظذاهر  اسذلامی  احکام و اسلامی ظاهر به که کنند زندگی طوری حال هر هر ه که هست باید به

فراز باشند! و آشکارا به رفتار مذذهبی   ها در جامعه اسلامی نباید گردن یعنی این. دارد صاغرانه حالت یک خودش

هذای   خودشان عم  کنند! این رفتار مذهبی هم گاهی به صورح رفتن به کلیساسذت و گذاهی عمذ  بذه تحذریم     

 نشده. خودشان است  مثلاً حجاب خودشان را با قانون خودشان در مملکت اسلامی! این حالت در آیه دیده

حالا یا   کند، می زندگی صغاری حالت یک با اسلامی حکومت ذمه در کتاب اه  یک که دهد می نشان آیه اق 

فراز  گردن طور نیست که خیلی این که مدل زندگی او در حکومت اسلامی یا این دهد،  جزیه را به حالت صغار می

و  کنذد    امذام تعیذین مذی   ذاکَ إلَی الامذَام اند:  در مورد مقدار جزیه هم گفته دهد! باشد و فقط دارد یک یولی می

  باید یک حدی باشد که فشار بیایذد تتذا شذاید مسذلمان     ملِسْیَفَ کَذلِلِ فَیُألمه نْمِ ذُؤخَما یُلِ ثُرِتَکْلایَ وَهُاند:  گفته

تفاوح باشد! باید این حالت صغار را ایجاد کند. اقل  این اسذت کذه در    رقم کمی باشد که برای  بی نباید شود[!



3 
 

این بحث اه  کتاب دیگر مشرکین را  .های خودش عم  کند جامعه نباید مث  یک آدم متدین مسلمان به تحریم

تبلیغ دینشذان   یا آشکارا  شوند، یتوانند در ذمه حکومت اسلامی باشند که یا مسلمان م ها می گیرد. این دربر نمی

 کنند.  را نمی

 کفر اعتقادی اهل کتاب

 داند.  ها را دارای کفر اعتقادی می آیه این

کسانی که تفرقه   إِنَّ الَّذِینَ یَکْفُرُونَ بِاللّهِ وَرسُُلِهِ وَیُرِیدُونَ أَن یُفَرِّقُواْ بَیْنَ اللّهِ وَرسُُلِهِ. نساء سوره353 آیه بیاورید

وَیقُولُذونَ نُذؤْمِنُ    کننذد.  کنند و یکسری دیگر را قبذول نمذی   یکسری از آن را قبول می اندازند بین خدا و رس   می

 ذرا  . کافرند ها این تعارف بی  بِبَعْضٍ ونََکْفُرُ بِبَعْضٍ وَیُرِیدُونَ أَن یَتَّخِذُواْ بَیْنَ ذَلِکَ سَبِیلاً * أُوْلَيِکَ هُمُ الکَْافِرُونَ حَقًّا

گویی: این رسول خداست و از طرف خدا هذم   آورید؟ تو می اش ایمان نمی آورید و به بقیه جا ایمان می شما تا این

أُوْلَيِکَ هُمُ الکَْافِرُونَ حَقًّذا وَأعَتَْذدْناَ لِلکَْذافِرِینَ عَذذَاب ا     آوری؟  شود، یس  را ایمان نمی آمده. حقانیت  هم اثباح می

ها را از هم تفکیذک   داریم که باید این هم عملی کفر تعبیر قرآن در ما  ون. است عتقادیا کفرهای ها اینمُّهِیناً 

 کرد.

که به صورح کلذی اسذم او را کذافر     است« یکفرون بآیاح الله»ها گاهی  )سؤال( تعبیر رایج قرآن در این زمینه

جا وقتی کفر به این  خاص! اما در اینها آیاح خدا را کافرند. این کفر اعتقادی است اما به یک  یز  گذارد، این نمی

گوید: شما کلاً کافرید! ما احترام اه  کتاب بودنت را نگه داشتیم امذا رسذماً تذو کذافری! حقذاً       رسد می نصاب می

ورنذد و  آ به بعضی از رس  ایمان می یُرِیدُونَ أَن یُفَرِّقُواْ بَیْنَ اللّهِ وَرسُُلِهِ  ها کسانی هستند کهَ ها کافرند! این  همین

آورید؟ یس شما کافرید! برای همین در  آورند. اگر این ییامبر است، برای  ه به او ایمان نمی به بعضی ایمان نمی

شما قولتان کاملاً مشابهت دارد با کفار  یعنی برخورد ما بذا شذما      (03)توبذه:  کَفَرُواْ  الَّذِینَ قَوْلَ یُضاَهِؤُونَآیه دارد: 

 ما صرفاً احترم اه  کتاب بودنتان را نگه داشتیم و الا هیچ فرقی با کفار ندارید!برخورد با کفار است. 
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 هر که استطاعت دارد حج برودوَلِلّهِ عَلَى النَّاَِ حجُِّ الْبیَْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا   عمران: آل 21 آیه مثلاً در

 .ست عملی ا کفر جا اینجا یعنی کسی که حج نرود و  کافر در این وَمَن کَفَرَ 

)سؤال( اگر مخاطب آیه ناَ است  ون حضرح ابراهیم همه را فرا خوانده اما مثلاً یک بودایی اصلا ًمواجه بذا  

  گویند. اش را انجام ندهد، به او کافر می این ییام نیست. در قرآن و روایاح زیاد داریم که اگر کسی یک فع  دینی

به خدا اعتقاد ندارید و به قیامذت    ون. دارند اعتقادی کفر کتاب اه  این ! اماو این کفر عملی است نه اعتقادی

های رسول ما را گوش   ون مگر قیامت  یست؟ همان بازگشت به خداست. در یی این اگر تحریم  اعتقاد ندارید 

است، شما بذرای  ذه بذه دیذن     قبلی ناسخ دین هستید. این دین لاَ یُحَرِّمُونَ ماَ حَرَّمَ اللّهُ وَرسَُولُهُ کنید، یس  نمی

 ای؟ آن دین دیگر حق نیست!  قبلی مانده

 معاهده و معامله با اهل کتاب باطل نیست

کذُ َّ قَذومٍ   ( اه  کتاب اعمالشان باط  است ولی عقود و معاهداتشان باط  نیست. داریم کذه  99: 52)سؤال( )

  نکذاح خودشذان جذا ز اسذت.     فَنکَِذاحُهُم جَذا ز  فهمنذد     همه فرق نکاح و سفاح را می3یَعْرِفونَ النّکاحَ مِنْ السّفاَح

ها خرید و فذروش بکنذیم. در جامعذه هذم      توانیم با این گوییم که یک بودا ی حرامزاده است! در عقود هم می نمی

نیست کذه مذا یکذی،    جوری  نباید بکنند! همین! در حکومت اسلامی اینگردن فرازی توانند زندگی کنند، اما  می

تذر بایذد    ها دست یایین ها هم دارند! انگار که همه  یز برابر شد! بالاخره این ها هم یکی! ما حقوقی داریم، این آن

رونذد   هذا بذه آمریکذا مذی     باشند.  را؟  ون این دین دین حق است و این دین باید دست بالا باشد! مگر مسلمان

توانند با آغذوش بذاز بیاینذد     نگه دارند و اگر نمی دارند،  نند دینشان را نگهها هم اگر می توا دست بالا هستند؟ این

 (90: 44مسلمان شوند! )

 سؤال: آیا اه  کتاب در حکومت اسلامی حق تبلیغ ندارند؟

جواب: نه که ندارند! ما حق هستیم و باید حق تبلیغ داشته باشیم. کسی که حق نیست، نباید هم حق تبلیغ 

 داشته باشد! 
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 ال: روابط دو جانبه است!سؤ

تان دو جانبه است؟ شما حاکم هستید و او محکوم است. روابط شذما بذا رفیقتذان     جواب: شما روابطتان با بچه

جا! حساب کنید  دوجانبه است. روابط شما با یک دست یایین که دو جانبه نیست! ش  گرفتیم که رسیدیم به این

شود او همان  یزهایی را داشته باشد که ما داریذم! طبذق     گونه می در متن واقب ما برحقیم و او بر حق نیست،

گویند به بت فح  نده!  ( یک موقب هست که می92: 03ها دارند! ) ای ما همان خاصیت را داریم که آن  ه قاعده

ردیف  گوییم  شم! اما این نیست که بگوییم: هند و  ین هم یک اعتقاداتی مث  ما دارند! ما هم اعتقاداتی در می

انذد و دیذن را    همه کشذته شذده   اند و این ها داریم! این  ه فکری است؟ یس این همه سلسله جلیله انبیا آمده این

 یذا  بهشذت  رویذم  مذی  ما نیست اند که ما تلویزیون را نگاه کنیم و بگوییم این ها هم مث  ما هستند؟! معلوم آورده

هم با تخفیف! اگر ما به  رود در طبقه اول بهشت آن بهشت می این نیست بلکه این اگر برود !بهشت روند می ها این

 ایذن  یعنذی  اسذت   دین کردن تحقیر هم ها حرف این ها ربطی نداریم! رویم! ما که به آن بهشت برویم به عرش می

کنذد؟! او بذه روش خذودش هذیچ      بگوییم  ه فرقی می  ما بعد که رسیده دین به دست ما و آمدند ییامبرها همه

اسذت!   9یَبْغُونهَذَا عِوجَ ذا  است و بعضی َ یَصدُُّونَ عَن سَبِی ِ اللّهِحجیتی ندارد اما ما حجت دارید! بعضی از اعتقاداح 

 0که اعتقاداح را در نظر مردم مسخره و مضحک و کم اهمیت جلوه دادن اسذت!  یعنی کج کردن دین است! و این

(01 :92) 

 اعتقادی مساوی است؟ اعتقاد داشتن با بی

کنذد!   کنیم، گویا اعتقاد داشتن با اعتقاد نداشتن فرقی نمی ( ما با اعتقاداح جوری داریم برخورد می04: 92) 

آزاری نکذردن کذه    مذردم   مردم آزاری نکن! یس اگذر ایذن باشذد،    ک  دین ما این شده که می بخور منبر بسوزان، 

خواست! برای یک لیوان شیر که  که دین نمی همه ارسال رس  و خون دل خوردن رس  نداشت! این ناحتیاج به ای

 (04: 52کنند! ) دامداری دا ر نمی
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ای است که این حق  فوق العاده اندیشی جزمبینید یک حالت  ( شما وقتی در معارف قرآن بیایید، می02: 43) 

که کاملاً داخ  هستی! یک خرده داخ  و  م خارج است، یا ایناست و این باط ! مجموعه ترکیب داخ  و خارج ه

هذا جذزء    ها مجموعه  یزهایی است که به ما گفتند و باید انجام بدهیم و همذه ایذن   یک خرده خارج نداریم! این

 (01: 05اعتقاداح ماست. )

 بیاورند اسلام باید کتاب اهل

باید اه     وَلْیَحْکمُْ أَهْ ُ الإِنجِی ِ بِماَ أَنزَلَ اللهُّ فیِهِ. ببینید را 41 آیه ما ده قرآن را باید مجموعاً دید! سوره

 انجی  به باید انجی  اه وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِماَ أَنزَلَ اللهُّ فأَُوْلَيکَِ همُُ الْفاَسِقوُنَ  حکم کنند بِماَ أَنزَلَ اللّهُ فِیهِ انجی  

   حالالْناَ إِلَیکَْ الْکِتاَبَ بِالحَْقِّ مُصَدِّقاً لِّماَ بَیْنَ یدَیَْهِ منَِ الْکِتاَبِ وَمهُیَْمِناً عَلَیهِْوأََنزَ. قرآن تا کی؟ تا منتها. کنند عم 

هم انجی   که صد آمد نود هم یی  ماست! آن  ون است قب  های کتاب مهیمن و مصدق که شده نازل کتابی

 تقریراح ها گویند که این که انجی  نیست! خودشان هم می اینواقعی نه این انجیلی که تقریراتی از انجی  است! 

 تقریر ها این...  و لوقا و یوحنا و متیوَ. سال سیصد از بعد. است ایشان دروَ از مسیح حضرح شاگردان

که یک بحث را  ند نفر  مث  تقریراح آقای خویی به قلم شاگردان مختلف . تقریراح یعنی این .اند کرده

گوید که  ها انجی  دادیم. نمی ما به این   (42)ما ده: وَآتَیْناَهُ الإِنجیِ َ   گوید: ر حالی که خداوند مید نویسند،  می

انجی  کتاب آسمانی است. این کجای  کتاب آسمانی است! این مث   های انجی  را نوشتند! ها نشستند درَ این

 این است که بگوییم المیزان کتاب آسمانی است!

 رود؟ شود؟ از بین می های آسمانی  ه می کتابسؤال: این 

 کتمان اولین قدم برای تحریف

هایی که  ها تا زمان ییامبر انجی  و حتی توراح دستشان بوده. اولین اتفاق جواب: بله! از بین رفته است. این

ةِ فَاتْلُوهاَ إِن کُنتمُْ صاَدِقِینَ قُ ْ فأَْتُواْ بِالتَّوْرَاافتد، تحریف توراح است به شیوه مخفی کردن توراح!  سر توراح می

گویم، در آن نوشته شده یا نه؟  ها را دربیاورید و ببینید آن  یزی که من می   بروید آن توراح(20)آل عمران: 
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  های قبلی باقی بماند، کند، کتاب  ون وقتی قرآن آمده خدا ضمانت نمی اند و مهم هم نیست   ها مخفی کرده این

برو برگرد! و به آن دسترسی هم بوده و این دلی   مصون است بیتحریف  که قرآن نیامده انجی  ازولی تا مادامی 

عقلی دارد. تحریف انجی  مث  سیستم حدیث سوزی خودمان است. صد سال منب نوشتن کتاب حدیث بوده که 

ها را از  تفسیر کنیم توراح که ما باید توراح و انجی  را ها به بهانه این البته مخفیانه شیعه مقداری نوشت! این

مهم این است که باید در  بوده،  ای باید  ندتا می ها جمب کردند و ... البته این به این معنا نیست در هر خانه خانه

 بوده.  دسترَ می

 هر کتاب آسمانی در زمان خودش فصل الخطاب است

وَأَنزَلْناَ إِلیَْکَ الْکِتاَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً  نیامدهگوید: اه  انجی  به انجی  حکم بکنند تا زمانی که قرآن  قرآن می

فاَحْکُم بَیْنَهُم بِماَ که  ون که صد آمد نود هم یی  ماست    از باب اینلِّماَ بَیْنَ یدََیْهِ منَِ الْکِتاَبِ وَمهُیَْمِناً عَلَیْهِ

 به قرآن بکنی نه حکم به انجی !باید حکم  ها حکم بکنی،    تو وقتی خواستی بین اینأَنزَلَ اللهُّ

با  کنند، ولی ییغمبر نباید به انجی  حکم بکند،  حکم به انجی  می )سؤال( اگر خودشان بخواهند حکم کنند، 

ها  گوید: از اهواء آن کند. به عبارتی حکم به انجی  کردن تا جایی است که قرآن نیامده. بعد هم می قرآن حکم می

 سمت آنان نچرخان!  ون حالا کتاب جدید ناسخ کتاب قبلی آمده.ییروی نکن و قضیه را به 

سذَمَّاعُونَ لِلکَْذذِبِ   . ها این از بگرداند روی یعنی. ها این از کند اعراض تواند می آمده که ییامبر ما ده 49 آیه در

ها   یا حکم کن یا اعراض کن از آن أعَْرِضْ عَنْهُمْ فاَحْکُم بَیْنَهُم أَوْ اگر یی  تو آمدند    أَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوکَ

به انجی ؟ ییغمبر که نباید به انجی  حکم بکند! باید به قرآن   کنی؟ یعنی اگر بخواهی حکم کنی به  ه حکم می

هاست. البته ممکن اسذت بذرای حکذم یذی  ییذامبر       حکم بکند. معلوم است که این اعراض و رویگرداندن از این

وَإِن تعُْذرِضْ عذَنْهُمْ فَلذَن     س باید به کتاب آسمانی حکم بکنند و تازه به کتاب آسمانی مصون از تحریذف ی  نیایند،

وَإِنْ حَکمَْتَ فاَحْکُم  زنند ها ضرر می ها اعراض کردی باک نداشته باش! فکر نکنی آن اگر هم از این   یَضُرُّوکَ شَیْياً
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در آیاح یایانی مشخص است که اگر ییامبر بخواهد حکم کند به قرآن و الْمُقْسِطِینَ.  بَیْنَهُمْ بِالْقسِطِْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ

 وقت دین حق  یعنی اسلام. کند. آن دین حق حکم می

که طرفدار ییذامبری بودنذد و    )سؤال( شاید صابيیان یا مجوَ در همان دوره کتاب نداشتند ولی به دلی  این

هذا اهذ     اند ولی در روایاح جزء واضحاح است کذه ایذن   اه  کتاب خوانده شدهبه دین الهی متدین بودند، به نام 

 شوند. کتاب محسوب می

 قرآن برای هدایت اهل کتاب آمده است

هذا را   نذه! ولذی آیذا دعذوح ییذامبر ایذن        ها گذاشتند که ایمان بیاورنذد؟  )سؤال( آیا ضرب خنجر یشت سر این

کرده؟ آیا ییامبر کذه آمذده گفتذه     کرده یا نمی ها را دعوح می اشته اینگرفته؟ یعنی آیا ییامبر د گرفته یا نمی می

وجََحَدُوا بهَِذا  ام مشرکین را هدایت کنم؟! برای همین دارد که  نصارا نصارا بمانند! مجوَ مجوَ بمانند! من آمده

هذای   ییامبر خداسذت! وقتذی خطذاب   داشتند که او  یقینکه  کردند و حال آن انکار   (34)نم :  وَاسْتَیْقَنَتهْاَ أَنفسُُهُمْ

کنذد؟ اگذر    یا فقذط مشذرکین را دعذوح مذی     کند،  ها به کیست؟ مردم را دعوح می این خطاب شنوید،  قرآن را می

آورنذد گذاه    در این صورح باید ایمان بیاورند. اگر ایمذان نمذی    کند که همین بوده، بگویید مردم را دارد دعوح می

کنذد و ایذن کذاملاً     گوید: اگر یی  ییغمبر بیایید او به قرآن حکم مذی  می مشرک است و گاهی اه  کتاب است.

کردند و الا که دعوح ییغمبذر کذه    ها باید به این دین گرای  ییدا می است و ایندین حق دهد که این  نشان می

 فقط برای مشرکین نبوده! 

بینذد و نذه    خودش را طرف نذاَ مذی   قرآن که است این خاطر به قرآن الناَ ایها یا های اعلام ( این53: 90)

ادعذای  یعنذی   یعنذی  ذه؟   جهذانی اسذت   گویید این دین فقط طرف یا ایها الذین آمنوا و مؤمنین. شما وقتی می

 (59: 33) اشتباه کرده.  دارد و باید جهان را بگیرد. اگر کسی به این دین نگرود،جهانی شدن 

 اسلام شاهراه اصلی شرایع
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هذا در عذرض هذم     گوید شذریعت  شود؟ ظاهر آیه می می  ه (42)ما ده: مِنکُمْ شِرعَْةً وَمِنهْاَج ا  لکُِ ٍّ جَعَلْناَسؤال: 

 کند. ها را قبول می هستند! و به نوعی کثرح شریعت

کنید که مذا یذک    بحث می contextیک موقب دارید در این   ،(32)آل عمران:  إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللّهِ الإسِْلاَمُجواب: 

های دسترسذی بذه رود بذزرا را شذریعه      ای است. راه هم اسلام است. اسلام هم آن شاهراه اصلی دین داریم و آن

هایی کشذیده   ها و جوی شود آب برداشت یک شریعه دارد و جدول گویند.  ون که مستقیم مثلاً از فراح نمی می

دارد و آن اسلام اسذت و  راه اصلی هند که ک  مسیر دین یک د شده که مسیر دسترسی به آب است. توضیح می

 بذر  هذا  مسذیحی  که نیست معنا این به ولی این های هر کسی با یک شریعه به دین اصلی وص  شده،  موقب راه آن

  ذه  بذرای  ییذامبران  یذس . بماننذد  شذان  قبلی دین روی همه خب. یهودیت بر ها یهودی و بمانند باقی مسیحیت

منطقه حجاز آمده؟  بر آن دین اولیه باقی بمانند دیگر! آیا منظور این است که قرآن برای مشرکینآیند؟ همه  می

 کرد. ها را دعوح نمی همه این که این نیست! و الا این

 باطل نباید قدرت مانور داشته باشد

گویید از نظر معرفتذی  ذه    ( اولا باید به جهت معرفتی بدانیم که برحقیم. یک موقب شما می55: 33)سؤال( )

جذا قذوانینی وضذب     خواهیم ایذن را اجذرا کنذیم. مذا ایذن      جوری به دنیا بگوییم که ما حق هستیم؟ یک موقب می

مام موارد قانون اساسی بذازنگری جذا ز   در ت»کنیم  مثلاً در بازنگری قانون اساسی یک بندی اضافه کردند که  می

اند که فقط باید انقلاب کرد و این را برداشت! شما هم یک جوری    یعنی یک جوری نوشته«است الا ولایت فقیه

آید باید به قوانین ما یایبنذد باشذد.    جا می ندارید! هرکسی از جای دیگر به اینحق تبلیغ قانون بنویسید که شما 

فقط در حد نماز و روزه قذدرح    کنند. شما هم در خارج اگر قدرح تبلیغ دارید، ن کارها را میها هم با ما همی آن

کنیذد،   برخذورد مذی    جا با دیوارهذای بتذونی   تر بگذارید در آن تبلیغ دارید. اگر یک کم بخواهید یایتان را آن طرف

ها دیوار  بیند این ای است  کسی نمی هجا دیوارهایشان شیش جا دیوارهای بتونی با آرم خطر است ولی آن منتها این

 (52: 34دارند! )



11 
 

حق ندارید، ولی اگر معاهده نکردید، تبلیغ   ای کردید که در کشورشان تبلیغ نکنید، ها معاهده البته اگر با این

مذثلاً اگذر بذرق     دهیم برای امذوراح مذادی اسذت      دانیم که حق هستیم. اگر ما حق اعتراض می بکنید! ما که می

این اسذت کذه   حاکمیت اسلام یعنی تحت شرایط ذمه  اگر تصادف کنند. اگر به او ظلم شد. اصلاً  شان برود،  هخان

ها حالی کنذیم؟   حق اعتراض دارد ولی نسبت به هر  یز که نه! مگر لزومی دارد که ما همه رفتارهایمان را به آن

کند که همه برابرند ولذی   ذهنی خودش نگاه میممکن است یکسری رفتارها را نتوانند بفهمند. او دارد در فضای 

ها تطبیق  دهد. آیا ما باید حرفمان را با حرف آن کنیم. او به حق بین زن و مرد هم گیر می ما این جوری نگاه نمی

هذا   کننذد! آن  ها ادای احترام مذی  ها مراسم گاوبازی دارند و برای  شهدا دارند! یعنی مث  شهدا به آن بدهیم؟ آن

رای ما مزخرفاتشان را توجیه بکنند، ولی ما باید تمام اعتقاداتمان را برایشان توجیه بکنیم؟! که گفتذه مذا   نباید ب

سازگار است  مبانیای داریم که رفتارهایمان با آن  باید خودمان را برای تمام دنیا توجیه بکنیم؟! ما یکسری مبانی

 ون حق هستیم و معلوم اسذت کذه     حق تبلیغ داریم جوری است. اگر ما  و لذا حقوق زن و مرد و حجاب ما این

 (33: 33: 09باط  نباید قدرح مانور داشته باشد. )

)سؤال( الان در قانون اساسی ما هست که اه  کتاب یا باید با موازین کتاب خودشان حکم بشود یا با قرآن. و 

یذس حذق دارنذد عنذدالله       تان حکم کنیذد، ها اجازه دادند با انجی  بین خود این به این معنا نیست که اگر به آن

 ها حق ندارند مسیحی باقی بمانند.  ها دو مقوله است. این مسیحی باقی بمانند! این

  یعنی ما همه کتب را آوردیم و بعد قرآن مهذیمن بذر همذه کتذب     (42)ما ده:  لکُِ ٍّ جَعَلْناَ مِنکُمْ شِرعَْةً وَمِنهْاَج ا

که بخواهد بگوید الان  ه کار باید بکنند! دارد مسیر دین را تبیین  نه این  ست،است. این آیه یک بحث اعتقادی ا

ها ایمان داشته باشیم. مؤمنین  کند که یکسری شریعت است و همه این کتب الهی است و ما باید به همه این می

 یزی بی  از این هذم   کند و باید به تمام رس  ایمان داشته باشند. این دارد فضای اعتقادی را برای شما باز می

 گوید همه باید به اسلام بگروند. زند. می بندی این حرف را می گوید. آیاح در جمب نمی
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خواهد، یس هرکه در دین خودش باشذد!   ، ولی خدا نمی(2)شوری: وَلَوْ شاَء اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واَحدَِةً  که دارد این

های مختلفذی بودنذد و خذدا     این آیه در طول زمان معنا دارد که امت آید. از صرف این آیه  نین مطلبی در نمی

 برایشان ییامبران گوناگونی فرستاده و این رشد و ییشرفت در تاریخ انجام شده است.

 شود اهل کتاب واقعی مسلمان می

  ذون . اسذت  بیانیذه  مذن . نیسذت  بعضیه من «مِنْ» )این ها دین حق را نپذیرفتند این   ولَاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ

لاَ یُؤْمِنُذونَ بِاللّذهِ ولَاَ بِذالْیَوْمِ الآخِذرِ ولَاَ     یعنی اگر کسی الان اه  کتاب باقی بمانذد    اند(  طوری این الان اوتوالکتاب

نذه   .دارنذد  را اعتقذاد   ایذن  کتذاب  اه  همه کسی است که ایمان به خدا و روز قیامت ندارد.یُحَرِّمُونَ ماَ حَرَّمَ اللّهُ  

 مذِن » مذِن  ایذن  و. اسذت  الکتاب اوتوا بیان همه ،ولَاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ گونه باشند که بعضی از اه  کتاب این این

 متدین نیستند.دین حق ها به  یعنی همه این  است  «بیانیه

مدینه آمدنذد وقتذی   یکسری از اه  کتاب وقتی به . کند می معرفی قرآن را الکتاب اوتوا از سری یک البته بله

 رسذید،  دستشذان  قذرآن  کذه . بودنذد  واقعذی  کتذاب  اه  ها این. شدند مسلمان دیگر ها قرآن به دستشان آمد این

 لَیسُْواْ سَواَء مِّنْ أهَْ ِ الْکِتاَبِ أُمَّةٌ قَآ ِمَةٌ یَتْلُونَ آیاَحِ اللّهِ آناَء اللَّیْ ِ وَهُمْ یَسْجدُُونَ * 330 عمران آل. شدند مسلمان

 ها به خدا ایمان آوردند. این   یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ

که  این جور اه  کتاب که ایمان به خدا ندارد و الا یس از اینلاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ولَاَ باِلْیَوْمِ الآخِرِ  جا که گفت:  آن

کنم و یکسذری را قبذول    یکسری را قبول میگویی من  اندازی؟ و می فهمیدی این ییامبر خداست،  را تفرقه می

 کنم؟ نمی

راَحِ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَیَأْمُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ المُْنکَرِ وَیسُاَرِعُونَ فِذی الْخیَْذ  اما اه  کتاب واقعی 

    یعنی اه  کتاب مسلمان شده.وَأُوْلَيِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ

بحذث اسذلام آوردن    وَلَوْ آمَنَ أهَْ ُ الْکِتاَبِ لکََانَ خَیْرًا لَّهُم مِّذنْهُمُ الْمُؤْمِنُذونَ وَأَکْثذَرُهُمُ الْفاَسِذقُونَ    در آیه سؤال: 

 نیست!
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أَکْثَرُهُمُ الْفاَسِقُونَ  وَلَوْ آمَنَ أَهْ ُ الْکِتاَبِ لکََانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ جواب: این ایمان در مقاب  فسق است

که  های فاسقی نیستند و بعد این های فاسقی هستند و یکسری آدم ها آدم یعنی یکسری اه  کتاب داریم که این

أْمُرُونَ کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّذةٍ أخُْرِجذَتْ لِلنَّذاَِ تَذ    اول آیه دارد  یعنی  ه کسی؟وَلَوْ آمَنَ أهَْ ُ الْکِتاَبِ لکََانَ خَیْرًا لَّهُم این 

اگذر ایمذان    وَلَوْ آمَنَ أهَْ ُ الْکتَِذابِ لَکذَانَ خَیذْرًا لَّهُذم      و ادامه آیه داردبِالمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ 

 یعنی  «ضی افع  تف»است نه  «تعیین افع » جا این درخَیْرًا لَّهُم  که این ضمن. یعنی اگر مسلمان بشوند بیاورند 

 . بشوند مسلمان است بهتر که این نه بشوند، مسلمان باید

هذا   شوند و اکثر آن ها مسلمان می   یعنی  ه؟ یعنی نصفی از آنمِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَاگر با همین قرینه معنا کنید 

شوند، اما اگر ببرید در این فضا که یکسری اه  کتاب فاسق داریم و یکسذری اهذ     فاسق هستند و مسلمان نمی

مث  مؤمن فاسق در دین خودمان که در این صورح کلاً از مح  بحذث مذا خذارج      کتاب مؤمن به دین خودشان 

، تذَأْمرُُونَ بذِالمْعَرُْوفِ وَتنَهْذَونَْ عذَنِ المْنُکذَرِ وَتؤُْمنِذُونَ باِللذّهِ       کنذد و در   فسق هم جنبه سیاسی ییدا مذی است. این 

. و وقتی دارد خصوصیاح کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّاَِخصوصیاح  ه کسانی را می گوید؟ همان مسلمانانی که 

 های خیلی خوب و واقعی هستند. ها اه  کتاب آورند. این ها به دین شما ایمان می نگوید: ای گوید، می ها را می آن

  کتاب اهل کفر جریان با قرآن شدید برخورد 

 الَّذذِینَ  قَذوْلَ  یُضاَهِؤُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ قَوْلُهُم ذَلِکَ اللّهِ ابْنُ الْمسَِیحُ النَّصَارَى وَقاَلَتْ اللّهِ ابْنُ عُزَیْرٌ الْیهَُودُ وَقاَلَتِ  (:03)

 یُؤْفَکُونَ * أنََّى اللّهُ قَاتَلَهُمُ قَبْ ُ مِن کَفَرُواْ

ایذن را و   زمذان  آن ها قطعاً در که این است معلوم  اللّهِ ابْنُ الْمسَِیحُ النَّصَارَى وَقاَلَتْ اللّهِ ابْنُ عُزَیْرٌ الْیهَُودُ وَقاَلَتِ

لَّقدَْ کَفَرَ الَّذذِینَ  . ها آن به خاطر همین به دهد می کفر نسبت هم خدا و. گفتند ها می اینزمانی بحث ثالث ثلاثه را 

که خدا ولدی از خودش داشذته   و این بحث فرزنددار بودن خدا و اعتقاد به این (10)ما ده: قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثاَلِثُ ثَلاَثَةٍ 

 قَاتَلَهُمُ گوید می که است حساَ قدری به خدا اعتقاداح بحث ی ه ملا که باشند و  ه  یزهای دیگر.  رو باشد، 

گویید خذدا فرزنذد دارد؟ اگذر کسذی      این اعتقاداح. شما می از شده خشمگین خدا انگار. را ها این بکشد خدا اللّهُ 
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مایه اصلی توحیذد   کنید و دارید دل فرزندی داشته باشد یک جز ی از او خارج شده و عملاً دارید خدا را دو تا می

 دهید!  را از دست می

 اعتقادی کفرهای سیاسیِ های ریشه

این  ه افکی  یُؤْفَکُونَ  أنََّى. گویند می افک را شده دهی سازمان های تهمت دانید که می. یُؤْفَکُونَ أنََّى اللّهُ قَاتَلَهُمُ

هذا بذه    ها باب کردند که ملا که بناح الله هستند، ایذن  و  یزی که این یرستی بت اصلاً مسيله زنید؟ است که می

 در  ذون . اسذت  سیاسذی  مسيله. است شده دهی سازمان های تهمت کاملاً شرک خاطر این است که قدرح نفوذ 

وقتی کذار بذه دسذت     کنند. را محدود میحوزه نفوذ خدا کنند و  می تبدی  شورایی ربوبیت یک به را توحید واقب

طور نبذوده کذه    این ها تهمت رسد، یس کار دست اله واحد نیست! دیگر مدیریت واحد وجود ندارد. این ملا که می

آیذد،    را وقتی یک اعتقاداح حق با یک سلسله انبیا مذی  .باطلی نشر ییدا کرده باشد اعتقاداح طوری یک همین

   تبدی  به اعتقاداح باط  شود؟ 

های نبی  ها که از همه بهتر بحث جامعه، آن دانشمندان یعنی شد  می نشر رهبان و احبار توسط این اعتقاداح

 شذده  دهذی  سذازمان  هذای  است  یعنی دارنذد تهمذت   قرآن به این مطلب تأکید دارد که این افک را باید بفهمند!

 شذروع  اول ه است. طبیعتاً اول باید مبذانی خذودش را درسذت کنذد و لذذا     دهی شد این حرکتی سازمان .زنند می

 .دهند می نشر را الله بناح کنند می

 تهمت ملائکه را دختران خدا دانستن؛ یعنی قائل به منفعل بودن خدا!

بعضذی از   .کنذد  شدح برخورد مذی  به دانستن خدا دختر را ملا ک شبیه ماجراهایی سر قرآن هم همین برای 

تِلْذکَ إِذًا   گوید: یسرها برای شما و دخترها برای ما؟ شود که  را حساسیت دارد؟! می عباراح قرآن تازه معلوم می

گویند: ظذاهراً خذدا    خوانند می ای است! بعضی وقتی این آیاح را می   این قسمت ناعادلانه(99)نجذم:   قسِْمَةٌ ضِیزَى

ها داشتند یذک   انْفَعَ َ.  ون که اناث منفع  و قاب  و یذیرنده هستند. این هم یسر دوست داشته!  ون انََثَ یعنی

های خدا دانستند و ایذن   که در آن که ملا که مدبراح امرند، اولاً ملا که را بچه دادند بینی ارا ه می تيوری و جهان
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کذلاً عذالم نسذبت بذه فعالیذت مذا       اند  یعنذی   ها را بناح دانسته کند و ضمناً این را با اله واحد قطب می رابطهدارد 

 !فعال نه  کند، دارد عم  می منفعلانه

دهند. دارند خدا    دارند برای خدا جزء قرار میجُزءْاً عِبَاِدِه مِنْ لَهُ وجََعَلوا. ببینید را زخرف 32 و انعام 333 آیه

 آید.  ش بیرون مییعنی جز ی از خود  شود  جوری می اگر کسی ولد داشته باشد همین .کنند را تجزی می

 ؟ آیا خدا برای خودش بناح گرفته و برای شما بنین انتخاب کذرده؟  أَمِ اتَّخذََ مِمَّا یَخْلُقُ بَناَحٍ وأََصْفاَکُم بِالْبنَِینَ

اسذم     ذرا  که حساسیت این. دهید می نسبت خدا به را بناح دارید هم بعد و کنید می ضایب را توحید دارید اولا

است که  ه گذاری  اسم گذارید؟ اگر واقعاً مسيله ها می  را اسم دختر روی این الانثی؟ گذاری تسمیه ها را می این

اهمیتی دارد که اسم  جبر ی  و میکا ی  و عزرا ی  و اسرافی  باشد که اسم مرد است، یا اسم زن باشذد؟  ذه   

ها نه زن هستند و نه مرد هسذتند   اعتقاداح ما که این کشد؟ در جوری دارد شمشیر می اهمیتی دارد که خدا این

 روی امذا . مذرد  نذه  و زن هستند نه که ملا که  ون. نبود گذاری اسم بحث فقط. کنند می  کار دارند دانستند می

 . کند می حرکت دارد انفعالی صورح به عالم که داشتند ها این که بود اعتقادی

کذه روی سیسذتم دعذا و توسذ  مذا       کنند کما این درست است که ملا که مدبراح امرند ولی انفعالی عم  می

کنیم که انگار الان  را یک جوری تبیین می أدْعُونِی اسْتَجِبْ لَکُم است. گاهیعالم منفع   نین تصوری داریم! که 

و هذا   سذنت  من  یست! در صورتی که عالم باعالم منفع  از دعای من است! ک  عالم منتظرند که ببینند دعای 

کند  یعنی عالم فعال است و قوانین خودش را دارد. اگر بگویید عالم منفع  اسذت   دارد حرکت میقوانین لایتغیر 

 ایم؟!  و قوانین ندارد، آتو دست که داده

ت؟ خوب قذانون  را مذا   که بگویند: عالم که قانون ندارد! مگر عالم منفع  نیس دست احبار و رهبان! برای این

زنید، یس شما  دقیقاً حرف کفار را می شما  کَفَرُواْ الَّذِینَ قَوْلَ یُضاَهِؤُونَ .دیگر است کفار حرف شبیه دهیم. این می

  گویید. شما هم همین را دارید می  خدا ولد دارد،  گفتند: گفتند؟ می کفار مگر  ه می .کافرید دقیقاً

یک مقداری قضایا را سیاسی ببینیم. یکذی از  . بگیریم فاصله آیاح با برخورد در انگاری ساده از باید )سؤال( ما

های آقا به این سریال  رغم اعتراضاتی که هنوز هم بعد از صحبت جاهایی که سریال یوسف واقعاً کولاک کرد، علی
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داد واقعاً خراب کرد  ی نشان میشود. در آن قسمت که درباره وح دارم و این به ولایت یذیری هم لطمه وارد نمی

یسند بود و خوب بود. اما یک جایی که واقعاً تکنیکی نشان  ولی در ک  عامه  که به جهاتی اشکالاح اساسی دارد،

.. نیست اعتقادی های بحث صرف ماجرا که داد می نشان دقیقاً. بود آمون معبد ریاست و یرستی بت داده بود، بحث

 . احث حکومتیمبخورد به  گره می ماجرا

 آیت الله خوئی مدافع ولایت فقیه

آیذد    ها درمی ها اعتقاداح از دل توقعاح آدم ( خیلی وقت33: 92: 35آید.) طوری در نمی اصلاً اعتقاداح همین

خواهند نباشذد، یذک جذور دیگذر      آید و وقتی می باشد، یک جوری در میولایت فقیه خواهند  یعنی یک موقب می

شوند. از  پ و راسذت   . غیر تخصصی وارد می4کنند دانشگاه شریف این را گفتم که کتمان میشود. در جلسه  می

روایذت  »گوینذد:   کنند  مثلاً  یک جمله آقای خو ی را برداشته آورده کذه ایشذان مذی    دارند و یک کتاب می برمی

دارد و  یذن جملذه را برمذی   طذرف ا «. شود ولایت فقیه سنداً و دلالتاً د ار ضعف است و هیچ  یز با آن اثباح نمی

هذا   کاره هستی و وارد این بحذث  کند. در صورتی که آقای خو ی یک فقیه فح  است. یا تو این ییراهن عثمان می

کاره نیستی وارد نشو! آقای خو ی به عنوان یک فقیذه وارد شذده و    شوی که خا ن علمی هستی! و اگرهم این می

کنم و از یک راه دیگر ایشذان وارد   و بگوید من از این راه قبول نمیحق دارد راجب به سند یک روایت حرف بزند 

شود که ... ایشان حق دارد بگویذد راه از ایذن طریذق     شوند و یک حدود و اختیاراتی برای ولایت فقیه قا   می می

 (33: 03: 34کند.  ) مسدود است، اما از راه اص  عملی امور حسبه و غیره اختیاراح را ثابت می

 لله خوئی اختیاراتی برای ولایت فقیه قائل است که در قانون اساسی هم نیستآیت ا

خوانم!  نان حدود  آورم و از رو می های آقای خو ی را می من در کلاسی که با این موضوع تشکی  بشود حرف

هذا،   ی، ازدواجشود که الان در قانون اساسی ما نیست! در امور جزا ی، مذدن  قا   میولایت فقیه و اختیاراتی برای 

شوند! و خودش هذم بذه عنذوان     بینید هر اختیاری هست برای ولایت فقیه قا   می ها می صلح  ها، ها، جنگ طلاق

هذا   آید که در ییام حضرح آقا هم منعکس شده. بذه ایذن ییغذام    رفتار عملی خودش، یشت سر انقلاب و نظام می
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این فقیه برجسذته کذه از همذان ابتذدای تشذکی         گفتند:  دقت کنید! آقا وقتی سر فوح آقای خو ی ییغام دادند،

حکومت اسلامی در نجف اولین فقیهی بود که ... اگر آقای خو ی ولایت فقیه را قبول نداشذت، ایذن  ذه فقیهذی     

آید! یس تو مطلب را نفهمیدی! بعد هم الان روزگار شده روزگار  است که در نجف به کمک و حمایت از قضیه می

 (33: 03: 32کتمان! )

 کنند! برای حرکت ضد دینی اول اعتقادات را دستکاری می

شود. مذردم وقتذی شذرایطی را     های مردم بلند می ( بسیاری از اعتقاداح از خواسته33: 03: 93این است که )

ند کنند  مثلاً اگر بخواه کنند و اگر بخواهند نباشد، یک جور دیگر می بخواهند آن را به تيوری و اعتقاد تبدی  می

توانند بگویند که ولایت فقیه داریم و  یز حقذی هذم    شورش کنند اول باید بگویند اص  ولایت فقیه نداریم. نمی

تا بتوان در یک بستر موجه  خواهیم شورش کنیم! بالاخره اول باید اعتقاداح را دستکاری کرد،  ولی ما می  هست،

 شود. نمی د شما بخواهید حرکت بکنید، حرکت کرد و الا اگر اعتقاداح همان اعتقاداح باشد و بع

 درسذت  را اش اعتقذادی  هذای  طبیعتذاً بایذد یایذه    و کردنذد  مذی  درست فتوا باید هم( ع)حسین امام قت  برای

 !اباعبذدالله بذالا بذرود    کشذتن  ثواب تا کنند غس  بروند در فراح نفر  هارهزار که این تا. بشود موجه تا کردند می

 (33: 09: 03) ها را از توده مسلمانان جمب کردند. این .نبودند که اوباش و اراذل ها این

  وجََعَلُواْ لِلّهِ شُذرَکاَء الْجذِنَّ وَخَلَقهَُذمْ    . 333آیه انعام این احبار و رهبان هم مبانی اعتقادی درست کردند. سوره

وَخَرَقذُواْ لَذهُ بَنذِینَ وَبنََذاحٍ      ها را خلق کرده که خدا این ها قرار دادند برای خدا شرکا ی از جنس جن و حال آن این

هذا     این  ذه توصذیفی اسذت کذه ایذن     سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا یَصِفُونَ   برای خدا هم بنین و بناح گذاشتندبِغَیْرِ عِلْمٍ

کنیذد،   کذه وقتذی سذیاق آیذاح را دقذت مذی       شود می برداشته یرده توبه سوره آیاح همان در موقب آن کنند؟ می

 قَذوْلَ  یُضَذاهِؤُونَ  که دقیقاً نظذر مشذرکین اسذت    رهبان و احبار ماجرای همین کند به قضیه را وص  میبینید  می

زننذد. ایذن    هایی دارند مذی  ها را که  نین حرف   خدا بکشد این(03) یُؤْفَکُونَ أنََّى اللّهُ قَاتَلَهُمُ قَبْ ُ مِن کَفَرُواْ الَّذِینَ

 اللّذهِ  دُونِ مِّذن  أَرْباَبذاً  وَرُهبَْذانَهُمْ  أحَْباَرَهُمْ اتَّخَذُواْ خواهید بکنید؟ کار می ای است!  ه شده دهی سازمان تهمت  ه
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گونذه   کند! و الا باید ایذن  آن وقت ببینید که قرآن با  ه دقتی احبار را از مسیح جدا می. (03)مَرْیَمَ  ابْنَ وَالْمسَِیحَ

  ولی  ون مذدل برخذوردی کذه بذا     «اتخذو احبارهم و رهبانهم و المسیح بن مریم اربابا من دون الله»بود که  می

 أَحبَْذارَهُمْ  اتَّخَذُواْانداخته شده  ها فاصله کردند، بین این کردند، غیر  یزی بوده که با مسیح می احبار و رهبان می

 کردند.  ها مسیح را هم ارباب می   اینمَرْیَمَ ابْنَ وَالْمسَِیحَ اللّهِ دُونِ مِّن أَرْباَباً وَرُهْباَنَهُمْ

 قبول ربوبیت یعنی تحت مدیریت رب قرار گرفتن

 کردند؟ دادند، یعنی  ه کار می قرار میها را رب  بگویید که وقتی مردم ایندید سیاسی ( با 33: 05: 33حالا )

اصلاً ربوبیت و عبودیت جذز ایذن    را! ها این کردند می ظاهری عبادح که این نه. کردند می گوش را حرفشان یعنی

ایذن  تحت فرماندهی یعنی الان  کنی  می قبول را کسی مدیریت شما یعنی ربوبیت گویند می معنایی ندارد. وقتی

 کذه  این نه. (23)یس:  ألَّا تَعبُْدُوا الشَّیْطَانَگوید:  برای همین قرآن می. است همین به ناظر هم قرار گرفتی. عبودیت

ألَّذا تَعْبذُدُوا   . نداشذته  سذابقه  یرسذتی در تذاریخ اسذلام    این بحث شیطان اصلاً. کردند می عبادح را شیطان کسانی

 (33: 02: 39عبودیت است. )کند، شما بروید  یعنی اگر راهی که او ترسیم می الشَّیْطَانَ 

 سؤال: ربوبیت بیشتر ناظر به تکوین نیست؟

  لِیَعبُْدُواْ إلِاَّ اْأُمِرُو وَماَ ... أَرْباَباً وَرُهْباَنَهُمْ أحَْباَرَهُمْ اتَّخَذُواْ .ربوبیت  یعنی عبودیت جواب: اتخاذ

 فهم ایمان آزاد

 فهم شرک ممنوع!

إنَّ  :دارنذد  435: ص 9 ج کافی، در صادق امام ( روایتی33: 02: 42گویند؟ ) میحالا ببینیم روایاح به ما  ه 

 مذردم  کذه  بودنذد  گذاشذته  آزاد را مردم امیه   بنیبَنِی أمیةَ أطْلَقُوا النَّاََ تَعْلِیمَ الایمانِ وَلَمْ یُطْلِقُوا تَعْلیمَ الشِّرْکِ

گذاشتند که تبیین کنند که شرک یعنذی   نمی آزاد را مردم دست شرک تعلیم در ولی ببینند، ایمان تعلیم بروند

 یعنذی وقتذی   کردنذد    هذا تحمیذ    شرک را بر ایذن  وقتی که این   برایلِکَیْ إذا حمََلوا عَلَیْهِمْ لَمْ یَعرِفُوا را؟   ه؟!

آمد، این را متوجه نشوند که این خودِ شرک است! شذما وقتذی مذدیریت کذس دیگذر غیذر رب       امیه  بنی مدیریت
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 لذا شوی. قا   می اللّهِ دُونِ مِّن أَرْباَباًکنی. شما الان داری  داری شرک را قبول می کنید، الان  العالمین را قبول می

ها آزاد نبودند که بفهمند شرک  یسذت؟!   آدم.  یست شرک گفتند نمی ولی  یست، ایمان گفتند می هی ها این

 ولایذت  گوینذد  می که  کسانی این اید. الان را قبول کرده شرک کنید شما می قبول را خدا غیر مدیریت وقتی شما

است و یذک  حجت شرعی باشد  در صورتی که ولایت فقیه یک  فقیه ولایت غیر دیگری مدیریت هر نباشد، فقیه

شما اگر مذدیریت غیذر رب العذالمین را بخذواهی بپذذیری       .است شرک  یز دیگر که حجت شرعی نیست و عینِ

 (33: 02: 45شود. ) شرک می

 أحَْباَرَهُمْ اتَّخَذُواْ همین معنای بصیر ابی. صادق امام از 50ص  ،3، ج کافی در. هست آیه همین ذی  در روایتی

أمَذا وَالله مَذا دعََذوهم لِعِبذادة أنفسُذِهِم      فقذال:  . کننذد  می سؤال( ع)صادق حضرح از را اللّهِ دُونِ مِّن أَرْباَباً وَرُهْباَنَهُمْ

کردنذد     اگر هذم دعذوح مذی   وَلَو دَعَوهُم ماَ أجاَبُوهُم کنید، عبادح را ما گفتند نمی ها این: دهند می یاسخ حضرح

. هذا را تغییذر دادنذد    حذرام  و حذلال  هذا  ولی این  ولکن أحَلّوا لَهُم حَراماً وَحَرّموا عَلَیْهِم حلالاً کرد! کسی قبول نمی

عبودیت  .کردند می عبودیت را ها آن داشتند یشعرون لا حیث من ها آن واقب در   وفَعَبَدوهُم مِنْ حیَْثُ لا یشَْعُرونَ

مذا هذم داریذم عبودیذت       رویذم،  ییغمبر می مدیریت ما هم که تحت کسی رفتن نیست!تحت مدیریت  یزی جز 

است. این همان عبذودیتی اسذت کذه حضذرح     « مِن الله»بلکه   نیست،« ون اللهمن د»کنیم، منتها عبودیت ما  می

 هذم  ایذن  ییغمبذرم،  عبذد  مذن  گویذد:  اگر حضرح امیر مذی  (.ص)محمد عَبِیدِ مِنْ عَبدٌْ أناَگوید:  امیر المؤمنین می

یعنذی   اسذت    توحیذد  حفذ   این عبودیت با. است الله مِن. نیست الله مب و الله دون مِن منتها این  است، عبودیت

 ایم.  معلوم است ربوبیت  ه کسی را یذیرفته

أماَّ . رهبان و احبار و مسیح بین هست تفاوح: فرمایند می. 2 ج ،بحار در آیه این ذی  داریم هم دیگری روایت  

مِنْهُم قالوا: ثاَلِثُ ثَلاَثَذة وطََا فَذة مذِنْهُم    المسیح فَعَصَوه وعَظَّموه فِی أنْفسُِهِم حین َزعَمَوا أنَّه إلهٌ وإَنََّهُ ابْنُ الله وَطا فة 

و   انذداختن بذین خذدا و ییذامبر     فاصله تيوری همان لذا و بود مسیح بودن ولد مسیح، با شان   نسبتقَالُوا: هُوَ الله

 و احبار بحث ولیأطاعُوا وَأماَّ أحْباَرُهُم وَرَهْباَنُهم فإَنَّهُمْ  .بود ربوبیت قرار دادن مسیح به عنوان جزء خدا قرار دادن

ها متدین    اینوَأخَذُوا بِقَولِهِم وَاتَّبَعُوا مَا أمَرُوهُم بِه وَدَانوا بِماَ دَعَوهم إلیهکردند  می اطاعت ها آن که بود این رهبان
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. اگذر مذا    وَکُتُبَه وَرسُُلَهفاتَّخَذوهُم أرْباباً بِطاَعَتهم لَهم وَتَرْکِهِم أمْرَ اللهگفتند.   ه که دانشمندانشان می بودند به آن

گوید، اگر کسی حذرف او را قبذول بکنذد، دقیقذاً دارد      ببینیم یکی از مراجب قرآن را کنار گذاشته و از خودش می

 کند. ربوبیت او را قبول می

إِنَّ کَثِیرًا مِّنَ الأَحبَْارِ وَالرُّهْبَانِ لَیَأْکُلُونَ  به گردد برمی رهبان و احبار بحث که کند از این برداری می باز آیه یرده

که بیاید مدیریت را بپذیرد و وقتی مذدیریت را   است. این Linkها به هم  این بحث .(04)توبذه:  أَمْوَالَ النَّاَِ بِالْباَطِ ِ 

 دهد.  می است که آیه تذکر ای  کند، این نکته کلیدی آوری می جا جمب ها را یک قبول کند یول

 صلواح!                                                                                                  

 

 

                                                           
 .3231رقم ، 415: 1 ، جالتهذیب .3

 (32الَّذیِنَ یَصدُُّونَ عنَ سَبِی ِ اللهِّ ویََبغُْونَهاَ عِوَج ا وَهُم باِلآخِرَةِ هُمْ کاَفِرُونَ )هود:  .9

عالم منتظر کنند  ها فکر می فرستد! این حالا به آیت الله منتظری ییام می  بعضی بیماری خودمرکز بینی دارند. آدمی که تا حالا به هیچ مرجعی ییغام نداده، . 0

توانی جلوی ولیّ زمان بایستی تذا آخذر! و هذیچ اتفذاقی      گوید! این اصلاً ظلم به دین است! این یعنی تو می کس هم هیچ  یز نمی است که این ییام بدهد و هیچ

عریذف کذردی! و یکذی از بهتذرین     افتد! انگار که ایستادن جلوی ولیّ زمان یک مطلب فرعی است! تو جلوی کسی ایسذتادی کذه خذودح مبذانی آن را ت     هم نمی

 ها در زمینه ولایت فقیه به دید فقهی را خودح نوشتی! تا آخر هم جلوی امام ایستادی! کتاب

 این درست است و الا ما بیاییم برای یزید هم .... طور که خود آقا در ییام  هنرمندانه هم اشاره کرد و هم طلب غفران کرد،  همان

کننذد کذه    ها فکذر مذی   کس هیچ  یز نگفت جز آقا! آدم گویند هیچ کنند؟! می ها  ه فکر می کنیم که تاریخ را محو کنیم! الان جوان توانیم کاری )سؤال( ما نمی

ن ایسذتادن یذک   ظاهراً یک نکته کاملاً فرعی بوده و  یز مهمی هم نبوده! تازه بعضی در ییامشان به او مدال شجاعت هم دادند! یعنی ظذاهراً جلذوی ولذی زمذا    

گویذد   ها یک دعوای خانوادگی دارد! اگر کسی هذم  یذزی نمذی    کنند آقا با این کنند؟ حتماً فکر می جاعت و دلاوری هم در آن نهفته است! مردم  ه فکر میش

عاد اجتماع را روشن کرد کذه ایذن   هستند! وقتی یک کسی در ابعاد اجتماعی مطرح شده، باید در همان اب« صد عن سبی  الله»ها  ها یََبغُْونَهاَ عِوَج ا است! این این

شاء الله خدا او را ببخشد!  ون این یکی از عمده اعتقاداح ماست. یا حکایت این اسذت کذه همذه قَتَلذه در      ای بود که در آخرش گرفتار شد و ان در فتنه ییچیده

شود باید ببینیم تکلیف جلوی خود امذام معصذوم و نا ذب     رفته نمیشود و یک گناه عالم یذی که هزار گناه جاه  بخشیده می که از باب این بهشت هستند! یا این

هذا را بایذد    هم توسط عالمی که خودش همه این مبانی را قبول دارد! بالاخره آقا از سر بزرگواری طلب غفذران کذرد ولذی ایذن     امام معصوم ایستادن  یست؟ آن

 جدی گرفت.

 . من این را در دانشگاه شریف گفتم. 4


